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 الصلاة و الحمدلله معین و ناصر خیر هو و نستعین به و الرحیم الرحمن الله بسم الرجیم الشیطان من بالله اعوذ

 الله لقاء یوم الی الله أعداء أعدائهم علی الدائم اللعن و الله بقیة مولانا علی سیما لا الله آل آله علی و الله رسول علی

 ترک قرائت مقتل امام حسین در روز عاشورا از سوی اهل سنت: ضوعمو

 مقتل قرائت بحث نیست مخالف و هست سنت علی رغم اینکه کردند اعلام آقایان که مواردی از یکی

 این باید ما دهندمی، اما به دلیل اینکه شیعیان این کار را انجام هست عاشورا روز در( السلام علیه) حسین امام

 .کنیم ترک را سنت

 و کندمی نقل صراحتا   دارد. ایشان در این کتاب «البیان روح» کتابی به نام «بروسوی اسماعیل شیخ» جناب

 و ذکر گفتن است. گرفتن روزه ،دادن صدقه خیر کارهای عاشورا روز مستحبات از یکی :گویدمی

روافض داشته باشد. به  و شیعه به اهتیشب نه و باشد داشته ملعون یزید به شباهتیانسان باید در این روز نه 

 خوشحالی و بکشد سرمه روز این در یهرکس .عزاداری روز نه و دهد قرار عید روز را عاشورا روز این معنا که نه

 ؛کندمی پیدا ملعون یزید به تشبه کند

 «بالروافض تشبه فقد عنه الله یرض نیالحس مقتل المحرم وأوائل عاشوراء ومی قرأ ومن»

 پیدا تشبه روافض به بخواند( السلام علیه) حسین امام مقتل محرم اوایل در و عاشورا روز یکساگر 

 .کندمی

 «نیالسامع نیتحز لاجل میبالتعظ مخلة بألفاظ انک إذا خصوصا  »



 .باشد سامعین کردن محزون و تعظیم به مخل که دباش مسائلی یک اگر مخصوصا  

 گوید:جالب اینجاست که می

 شابهی لئلا الصحابة سائر مقتل اولا   رکذی ان ینبغی نیالحس مقتل رکذ أراد لوالقهستانی  یةکراه وفی »

 «الروافض

 .بخواند را صحابه مقتل ، ابتدا بایدبخواند را حسین امام مقتل و کند عزاداری بخواهد کسی اگر

 الفداء أبو یالمول, یتالخلو یالحنف یالإستانبول یمصطف بن یحق لیإسماع: ان، المؤلفیالب روح: تابکال

إلی  44(: الآیات 22، باب سورة الهود )249، ص 4روت، ج یب - رکالف دار: ، الناشر(هـ 2211: یالمتوف)
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 .کشتند مظلومانهرا چطور  هاآنبخواند تا مردم بدانند  را «زبیر» و «طلحه»، «عثمان»به عنوان مثال مقتل 

« عمار» حضرت امیرالمؤمنینچون  امیرالمؤمنین بود،« عمار»نند قاتل ک)طرفداران معاویه( ادعا می که همانطور

 عایشه باید هم «زبیر» و «طلحه» قاتل! پس  داد قرار یارانش و معاویه شمشیر جلوی و آورد بیرون خانه ازرا 

 .شدندنمی کشته هاآن ،آوردنمی بیرون خانه از را هاآن و نبود عایشه اگر ! چونباشد

این  !استبوده  پیغمبر اکرم هم «حمزه» قاتلبا این وجود  لی است که آقایان به راه انداختند.این قانونی ک

 .شودمی روشن( فداه ارواحنا) عصر ولی حضرت آمدن بعد از که ستا رموزی و رمز مسائل

 هب رسیدگی محکمه ،شودمی برپا قیامت در که ایمحکمه اولینوارد شده است  هم «بخاری صحیح»کتاب  در

 .است( علیه الله سلام) المؤمنینامیر حضرت مظلومیت

مرا در  :گفت ایشان که نداهآورد «صدوق شیخ مرحوم» حال شرح در وشنیدم  اساتیدبنده از یکی از بزرگان و 

 !چرا؟ از ایشان پرسیدند: .نبرید نجف یا قم ری دفن کنید و به



 شودمی خارجهنگامی که از قبر  .بیندنمی را قیامت ،شود دفن نجف یا قم در کسی اگر": ایشان در جواب گفت

 بهشت راهی یکسرهالمؤمنین امیر حضرت  بزرگوارش جد و)سلام الله علیها(  معصومه حضرت شفاعت برکت به

 .شودمی

 به را قیامت هایسختی تمام. کنم تماشا نزدیک از را علی مظلومیت محکمه آن تا ببینم را قیامت خواهممی من

 ".نبینم را المؤمنینامیر محکمه نیستم حاضر ، اماخرممی جان

روزی که قرآن کریم در توصیف آن  .است سخت هم واقعا  و  است سخت قیامت گویمدوستان بنده بارها می

 فرماید:می

ائِرُ  یتُبْل   وْم  ی) ر   (السَّ

 .شودیم ارکآش پنهان اسرار هک روز آن در

 3(: آیه 48سوره طارق )

 و:

داء( و   ن  ییبِالنَّبِ  ء  یجِ  )و   ه   الشُّ

 .سازندیم حاضر را گواهان و امبرانیپ و

 83(: آیه 93سوره زمر )

 و:

لِ  ل ن سْئ ل نَّ  )و    (ینالْمُرْس 

 .کنیمیم سؤال( زین) امبرانیپ از و



 8(: آیه 1سوره اعراف )

 جان به را هاسختی مامتانسان حاضر است ! خیزد چه یلاغر پشه از ،بریزد پر عقاب کهجایی  :معروف قول به

 و( علیه الله سلام)حضرت امیرالمؤمنین  مظلومیت محکمه تحمل کند، اما را هاشکنجه و هامصیبت تمام و بخرد

 .کند تماشا را طاهره صدیقهحضرت  بزرگوارش همسر

باید  اول ،بخواند حسین امام مقتل بخواهد کسینویسد: اگرمی« روح البیان»نویسنده در کتاب بگذریم، گفتیم 

 !بخواند حسین امام مقتل بعد و بخواند را صحابه دیگر مقتل

 و هاماهواره در که ستا شبهاتی است، مطرح ایماهواره هایشبکه در امروز که اساسی اشکالات از یکی

 اهل احساسات تحریک برایو وهابیت  کنندمی مطرح سوژه و حربه یک عنوان به شیعه علیه مفصل هاسایت

 با مخالفت شیعه مذهب اساس" :گویندمیو  کنندمی استفاده قضیه این از عواطفشان کردن دار جریحه و سنت

 !«العامة خالف بما خذ» :گویندمیو  دارند مسلمی خود قاعده اصولی یهاکتاب درشیعیان  .است سنت اهل

در حقیقت  .کنید ذاخرا  است سنت اهل مخالف آنچه فقهی موضوع هر درمعنای این قاعده این است که 

 ".است شیعه مذهب اساس و شیعه شعار سنت اهل با مخالفت

 این روی مبسوط صورت هب باب این در کسی ندیدم خوب حلاجی کنم، زیرا را نکته سه خواهممی اینجا در بنده

 .باشد کرده کار قضیه

اند، اما کرده کار گذرا رتبه صو« مرحوم علامه امینی»و « شهرستانی»روی این موضوع بزرگانی مانند آقای 

 است کسی شده صادر اطهار ائمه از «ةالعام خالف بما خذ»آنچنان که قضیه منقح شود و معلوم شود چرا قاعده 

 خوبی نکرده است. علمی گذاری سرمایه روی آن



 خذ» قضیه اولا   .ماست دوره اساسی بسیار هایبخش از بخش این دارم به این مطالب دقت کنند، زیرا تقاضا

 است. حدیث دو تعارض موارد در بلکه ،نیست فقهی مسائل تمام در و ندارد عمومیت «العامة خالف بما

در اینطور موارد . رسید آن مخالف دیگر حدیثدر  و رسید نوعی به صادق امام ازبه عنوان مثال اگر یک حدیث 

 سری یک و صدور کردندمی تقیه موارد از برخیدر  شیعه جان حفظ برای( السلام معلیه)اطهار  ائمه دانیممی

 ای است.تقیه صدور ما روایات

 متعارضین روایت طبق ببینید ،است کدام ما گفتار بدانید خواهیدمی شما فرماید: اگرحضرت در این مواقع می

 سنت اهل موافق حکمیما  و بودند حکومت انجاسوس یک مجلس در شاید. است سنت اهل موافقیک  امکد

 حفظ شود. شیعه جان تا دیمکر بیان

 نامه به ایشان (السلام علیه) کاظم امام که گفتیم هم قبلا  ما  است. «یقطین بن علی»شاهد مثال قضیه 

همانند اهل  و دبگیریوضو  سنت اهلهمانند  دهستی موظفاز این ساعت به بعد  شما فرماید:و می دننویسمی

 .بخوانید نمازسنت 

 سخن را کاظم امام سخن ،داندمی خدا حجت را ، آن بزرگواراست امام کلام به متعبد که «یقطین بن علی»

 به دلیل اینکه امامم ، امااست معصومین نظر خلاف این دیدم من :گویدمی ،داندمی خدا سخن و پیغمبر اکرم

 .کنم عملدستور  این به موظفماست  داده دستور

 شیعه و دارد رابطه کاظم امام با «یقطین بن علی» بودند هگفت «الرشید هارون» به این داستان مفصل است که

 .کنممی او را امتحان من :گفت «الرشید هارون» .است

 که ریخت «یقطین بن علی» سر بر کار طوری .نبودآنجا  هم کسی و بود کار مشغول «یقطین بن علی» روزی

 از« هارون الرشید» کار او نبود.کسی هم در محل  و باشد شکار محلدر  همانجا غروب تا ظهر نماز بین



 یهیچکسدر حالی که در آنجا  . او مشاهده کردکندمی چکار «یقطین بن علی» تا ببیند کردمی نگاه سوراخی

 کرد. خواندن نماز به شروع سنت اهل و همانند گرفت وضو همانند اهل سنت تنها ساختمان یک ، او درنیست

 سعایتبعد از این  :گفتبه او  «هارون» و شد احضار« الرشید هارون»به دفتر  شد تمام نمازش اینکه از بعد

مشاهده کردم  من ، امابودند گفتههایی نسبت به تو ما حرف به .پذیرمنمی من تو به نسبت را گریسعایت هیچ

 که کسی نیست اینطور نماز خواندی. ساختمان این در

 نامهبرای او  کاظم امام غلام که به منزل آمد و مشاهده کرد ،شد دبلن «الرشید هارون»نزد  از «ینیقط بن علی»

 .بگیری وضو «الله فرض ما» همانند باید پس این ازاست. در نامه نوشته شده بود:  آورده

 اهل موافق را حکمی افراد جان حفظ برای( سلام الله علیهم اجمعین)اطهار  ائمه موارد از برخیمشاهده کنید در 

 دستور داده است همانند کاظم امام که برسد دستش به کاظم امام اول نامه فردی اگر حال .کنندمی صادر سنت

فرمایند همانند شیعیان وضو بگیرید و این رسد که میهمچنین نامه بعد به دست او می یم.بگیر وضو سنت اهل

 .است متعارضدو فرمایش با همدیگر 

 .است سنت اهل مخالف ما رفتار کدام و سنت اهل موافق ما رفتار امکد ببینیدفرماید: امام صادق در اینجا می

 اهل موافق کهاز دستورات ما  کدام هر و ماست سخن که بدانید بود سنت اهل مخالفدستورات ما از  هرکدام

 .دستور را صادر کردیم این تقیه روی از بدانید بود سنت

آن را به قدری خواندیم که تمامی آقایان  روایت که است «حنظله بن عمر»مقبوله  مسئله با رابطه درمطالب  این

بروند  شیعی غیر محکمهوجود دارد که نزد  اختلافی شیعه دو بیناگر  :کنندمی سؤال حضرت ازاند. حفظ شده

 حکمی دارد؟! چه



 تحاکم حقیقت در ،هست ظالم و نیست عادلمحکمه  آن حاکم کهبرود  ایمحکمه نزد کسی اگر: فرمودحضرت 

 فرماید:کریم هم می قرآن است. کرده طاغوت به

نْ  م  اغُوتِ  فُرْ یک )ف   (بِاللَّه ؤْمِنْ ی و   بِالطَّ

 آورد. مانیا خدا به و شود افرک[ انگریطغ موجود هر و طان،یش و بت] طاغوت به هک یسک ن،یبنابرا

 128(: آیه 1سوره بقره )

 ند:فرمودسپس  حضرت

انِ ی» نْ  یإِل   نْظُر  نْ  مْ کمِنْ  ان  ک م  دْ  مِمَّ و   ق  دِ  یر  ن ایح  ر   و   ث  لنِ ا یفِ  ن ظ  لا  امِن ا و   ح  ر  ف   و   ح  ر  ن اکأ حْ  ع   «ام 

 و نگردمی ما حرام و حلال به و کندیم روایت را ما حدیث که بروند( شیعیان از) خودتان از کسی سراغ

 دهد.می تشخیص را ما احکام

لْ » وْایف  إِن   ما  کح   بِهِ  رْض  لْتُهُ  ق دْ  یف  ع  ل   ج  ا مْ یکع  ا ما  کح  إِذ  ل مْ  مِن اکبِحُ  م  کح   ف  لْهُ ی ف  ا مِنْهُ  قْب  إِنَّم  فَّ  ف  خ   اللَّهِ  مِ کبِحُ  اسْت 

ل   و   دَّ  ن ایع  ادُّ  و   ر  ل   الرَّ ادُّ  ن ایع  ل   الرَّ ل   هُو   و   اللَّهِ  یع  د   یع  رْ  ح   «بِاللَّه کالش 

 حکم اساس بر هرگاه. دادم قرار حاکم شما بر را او من زیرا دهند تن او داور به باید صورت این در پس

 هر و اندکرده رد را ما سخن و اندشمرده خوار را خدا حکم حقیقت در نپذیرفتند، او از اما کند یداور ما

 .خداست به شرک حد   در عمل این و کرده رد را خدا کند رد را ما که

عادل با هم مخالفت کردند، حرف کدام حجت است؟! حضرت پرسد: اگر در مواردی دو قاضی راوی سپس می

 فرمود: نظر هرکدام از این قاضیان مجمعٌ علیه بود، نظر او را بگیرید و شاذ غیر مشهور را ترک کنید.



: اگر در مواردی هردو مشهور بود، وظیفه ما چیست؟! حضرت فرمود: ببینید کدام کردبازهم از حضرت سؤال 

 ثق و اعدل هستند و نظر او را قبول کنید.یک از این راویان او

رُ ی» ا نْظ  م  ق   ف  اف  ابِ کالْ  م  کحُ  مُهُ کحُ  و  نَّةِ  و   ت  ال ف   و   السُّ ة   خ  امَّ ذُ یف   الْع   «بِه ؤْخ 

 راحکم  این ،بود مخالف اهل سنت و سنت موافقو  کتاب موافق که رسید شما به ما از حکمی اگر

 .بگیرید

ا کتْر  ی و  » ال ف   م  ابِ کالْ  م  کحُ  مُهُ کحُ  خ  نَّةِ  و   ت  ق   و   السُّ اف  ة و  امَّ  «الْع 

، 2محمد، ج  ،یآخوند و برکا یعل یغفار: مصحح/  ، محققیعقوب بن محمد ،ینیلک: سندهی، نویافکال

 22، ح 81ص 

نیست، بلکه جایی است که  «خذ بما خالف العامة»مشاهده کنید امام معصوم در اینجا چندین قید آورده است. 

 ظر عامه مخالف کتاب، مخالف سنت و مخالف قول امام است.ن

این اگر حکمی از اهل سنت هست که مخالف کتاب، مخالف سنت و مخالف روایت صحیح امام معصوم هست. 

 آمده است. 922صفحه  8جلد « تهذیب الأحکام»روایت همچنین در کتاب 

 سنت اهل با مخالفت بنای مذهب شیعیان" :کهر اینمبنی ب کنندمی علم ما علیه توهابی هامروز بنابراین آنچه

 به افترا حقیقت در "کنند عمل آن به بود سنت اهل مخالف هرچه که است این آنان اصولی قوائد از یکیو  است

 .است (السلام معلیه)ائمه اطهار  و شیعه

حال  .است کردهلفت مخا سنت اهل قول با شاخصه سه این با واست  آورده شاخصه سهدر این یک جواب  امام

 مخالفت و کتاب مخالفت نیست هم اول شاخصه دو اصلا   که کنندمی بیان را عبارتی چنیناطهار  ائمه چرا اینکه

 .نیست هم سنت



هست که  سنت اهل از قولی . در این حالتندارد کلامی هم سنت و است ساکت آنجا در کتاب هست جایی در

 .کنید مخالفت لقو این باشما  فرمایددستور می امام

 دراین روایت  ست.زیبا و عالیوارد شده است که روایتی  228 صفحه 11 جلد «الشیعه وسائل»در کتاب  روایتی

 «ارجانی اسحاق ابی»راوی روایت  .آوردیم مطلب چندین سخن این ییدتأ برای ما و ستا خوبی معیار حقیقت

 :گویدمیرساند و می( السلام علیه) صادق امام به را روایت

فِ  بِالْأ خْذِ  أُمِرْتُمْ  لمِ   یت دْرِ  أ  » ا بِخِلا  ة ت قُولُ  م  امَّ  «الْع 

 کنید؟ مخالفت سنت اهل با موارد از بعضی در گفتیم شما به ما چرا که دانیدمی آیا

قُلْتُ »  «یأ دْرِ  لا   ف 

 .دانمنمی :گفت

ال  » ق  لِ  إِنَّ  ف  تْ  إِلاَّ  ن  یبِدِ  اللَّه   نُ یدِ ی نْ یک ل مْ  ا  یع  ال ف  ل   خ  ةُ  هِ یع   « رِهِ یغ   یإِل   الْأُمَّ

 عملآن بزرگوار  نظر خلاف کردندمی وادار را امت بود نینالمؤمامیر از که را نظری هر امیه بنی زمان در

 .کنند

 حدیث نینالمؤمامیر حدیث خلاف ،کنند عمل نینؤمامیرالم حکم خلافکردند در آن زمان مردم را وادار می

 .بسازند

ة  إِ » اد  الِ  ر   «أ مْرِهِ  لِإِبْط 

 .کنند باطل را منینالمؤامیر سنت خواستندمیبنی امیه 

نِ  -ع ن  یالْمُؤْمِنِ  ر  یأ مِ  سْأ لُون  ی انُواک و  »  «عْل مُون هُ ی لا   یالَّذِ  ءِ یالشَّ  ع 



 .دانستندنمی که کردندمی السؤ چیزی نینمؤمامیرال از هاآن

 ؛کنید السؤ علی از :گویدمی د و اونکنپیغمبر اکرم سؤال می به ربوطمبرخی موارد  در هم «عایشه» از

 «بالسنة أعلم فإنه»

 .است ترعالم سنت به دیگران از علی

 ثیالل یأب ةیروا 12، باب 224، ص 22، ج یلانیالم ینیالحس یعل دیالس: سندهیالأزهار، نو نفحات

 .دانستندنمی که کردندمی السؤ چیزی نینمؤمامیرال ازبنی امیه 

ا» إِذ  اهُمْ  ف  لُوا أ فْت  ع  ا   ل هُ  ج  ل   لْبِسُوایلِ  عِنْدِهِمْ  مِنْ  ضِد   «النَّاس یع 

 منتشر مردم بین رابنی امیه ضد فتوای آن بزرگوار  ،دادمی فتوا امری به نسبتامیرالمؤمنین  وقتی

 .کردندمی

 همیعل تیالب آل مؤسسة: حمصح/  ، محققحسن بن محمد ،یعامل حر خیش: سندهیعة، نویالش وسائل

 99921، ح 228، ص 11، ج السلام

 به معنای حقیقت در "بگیرید را عامه مخالف ؛«العامة خالف بما خذ»گوییم: "فرماید ما میمی صادق امام اینکه

 باشد.، میکنید عمل آن بهاست  گفته طالب ابی ابن علی آنچه ؛«علی )علیه السلام( قفخذوا بما وا»

 برکاته و الله رحمة و یکمعل والسلام

 


